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 ٢چكيده

شود. حقّ حیات بر مبنای های فقهی حقّ حیات پرداخته میستدلالدر این جُستار، به مبانی و ا
کرامت ذاتی انسان یک حقّ فطری، طبیعی و الهی است. حال پرسش اساسی آن است، وقتی که 

تواند از این حق هر گونه که بخواهد بهره آدمی از حق حیات فطری و طبیعی برخوردار است، می
، پیوندی بین این دو، به »حقّ حیات«و » آزادی«با استفاده از مفهوم تواند ببرد؟ به بیان دیگر، آیا می

نحوی برقرار کند که از حق حیات خود هر گونه استفاده را با توجه به مفهوم آزادی داشته باشد؟ آنچه 
شود، اولویت حقّ های قرآنی، روایی و عقلی حق حیات استفاده میاز مبانی فقهی و استدلال

ای با مبانی فقهی حق حیات ندارد. حدّ و مرز ت. آزادی به صورت مطلق رابطهحیات بر آزادی اس
 است.» حقّ حیات«آزادی حقّ حیات، هم در عرصه حیات فردی و هم اجتماعی، خودِ 
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 مقدمه

اند تا مسلمانان جهان را به جان در کار بوده یاریبسو پنهان  دایپ یهاگذشته تا کنون دست از
در  توانیها را متلاش نیبه نفع خود سود ببرند. نمود بارز ا طیشرا نیو از ا ندازندیهم ب

از  یهم خود و هم تعداد ها،تیجنا نیمشاهده کرد که عاملان ا ییترورها و کشتارها
اعمال  ینادرست ای یدرست یافراد برا نیا ،یست. به رافرستندیرا به کام مرگ م گرید یاهانسان

 یرا بازخوان شانیمطهّرش و صحابه ا تیباهل امبر،یاند؟ سنّت پخود به قرآن مراجعه کرده
را  یگریو با مرگ خود، مرگ د زدیبرخ گریمسلمان د هیعل یاست مسلمان زیجا ایاند؟ آکرده

 فهیاست و همگان وظ یخداوند یرحمت ،یو زندگ اتیکه ح انددهیشیافراد اند نیا ایبخرد؟ آ
 از آن را دارند؟ انتیص

از  —به فقه  ایآ اند؟دهیشیاند اتیحقّ ح یآزاد یفقه یافراد به مبان نیا ایآ ،یطور کل به
و  یمنابع فقه نندیاند تا ببمراجعه کرده — کندیم نیّ ما را مع یویدن یکارها فیرو که تکلآن

 دهخود استفا اتیانسان را تا کجا آزاد گذاشته است که از حقّ ح ،ییو روا یقرآن یهااستدلال
حقّ  یاز آزاد تواندیم ایخود هرگونه استفاده ببرد؟ آ اتیاز حق ح تواندیانسان م ایکند؟ آ

محدود و  اتیحق ح یآزاد نکهیا ایلطمه بزند؟  گرانید اتیو به حقّ ح ردیخود بهره گ اتیح
 ازافراد  نیکه ا دیمراجعه کرد و د اتیحقّ ح یآزاد یفقه یمبانبه  دیبا رو،نیاست؟ ازا دیّ مق

 .ریخ ایخود دارند  یکارها یبرا یمبنا و استدلال ،یمنظر منابع فقه
و  یحقوق بشر غرب یجهان هیمسلّم است. اعلام یامر یو حق زندگ اتیحقّ ح د،یتردیب

از  تواندیانسان م ایت که آاس نیاند؛ اما مسئله اکرده حیحق تصر نیبه ا یحقوق بشر اسلام
 یبر آزاد اتیحق ح تیاست که اولو نیحق به هرگونه استفاده کند؟ در واقع مسئله ا نیا

 دینخست با ب،یترتنی. بدشودیپژوهش، نظر فقه کنکاش م نیدر ا س؟برعک ایمطرح است 
 یآزاد ،یمبان نیکه ا دید دیبا اً،یاند؟ ثانکدام اتیحقّ ح یآزاد یفقه یکرد که مبان یبررس

 ،یفقه یهاو استدلال یمبان میمحدود آن را؟ اگر گفت یآزاد ای طلبندیرا م اتیمطلق حقّ ح
 ،یفقه یاست. اگر مبان یبا آزاد تیفرض اولو نیطلبند، در ایرا م اتیمطلق حق ح یآزاد
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 نیحدّ و مرز ا دید دیصورت، با نیاست. در ا اتیبا حقّ ح تیاولو د،یمحدود را طلب یآزاد
ها پاسخ پرسش نیجستار به ا نیتا کجاست. ا اتیحقّ ح یو قلمرو آزاد ستیچ یآزاد

 یبرخوردار است. در ابتدا یاژهیو تیمبحث، مسئلهٔ امروز ماست و از اه نیخواهد داد. ا
 شود. نییمراد آنها تع ای فیمورد بحث تعر میمفاه دیگفتار با نیا

 تعريف مفاهيم

 . مفهوم فقه١

دانند که از کتاب، سنت (دستورات و رفتارهای هایی میای از گزارهعلم فقه را مجموعه فقهای شیعه،
، اجماع، عقل و سایر منابع فقهی جهت بیان احکام مکلّفان استخراج )و ائمه پیامبر
گاهی است »فقه«اند. منظور از فقه، همان علم فقه است. شده ، در لغت به معنای فهم و آ

اند . در گذشته، فقهای امامیه تعریفی موسّع و گسترده از علم فقه داشته)٥ :١٤١٤(محقق کرکی، 
؛ اما فقه در (همان)دانستند می» فهم جمیع احکام دین، اعم از ایمان، عقاید و احکام«و آن را 

موضوع » افعال مکلّفین«است. بر این اساس، » علم به احکام شرعی«اصطلاح امروز، 
: وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه و نیز گانهنجعمومی فقه است و احکام پ

 دهند.صحت و بطلان، مسائل این علم را تشکیل می

 . مفهوم آزادي٢

رو، ارائه تعریف باره تعریف آزادی باید گفت که تعریف آن سهل و ممتنع است. ازایندر
به وجود های این عویصه، جامع و مانع از آن بسی دشوار و سخت است. یکی از ریشه

گردد. به هر روی، در ابتدا باید تعریف آزادی تکوینی گون آزادی برمیهای متعدد و گونهگونه
 و تشریعی را از هم بازشناخت. 

انسان فاعلی آزاد و مختار «آزادی، گاهی مقابل جبر است و منظور از آن این است که 
دیگر، انسان از جهت  کند؛ به عبارتاو را مجبور به أعمالش نمی ءاست و کس یا شی

. در برابر این اصطلاح، )٢٣: ١٣٨٢(قدردان قراملکی، » خلقت و تکوین، موجودی آزاد است
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قرار دارد؛ بدین معنا که دانشمندان علوم مختلف برای آزادی » آزادی تشریعی و اعتباری«
اعتباری به  دیگونی از آزاهای گونهسان، گونهاند. بدینگونی جعل و اعتبار کردهتعاریف گونه

اصل آزادی اعتباری به اعتبار فرد انسان در «دهند که ها نشان میآید و این گونهدست می
 .)٢٣ :(همان» اجتماع و جامعه است

 توان بیان کرد که دو دسته از تعاریف درباره آزادی وجود دارند: به طور فشرده می 
طه فرد با جامعه و روابط اجتماعی های مختلف در باره راب. تعاریفی که بیانگر نظریه١

 هستند؛ 
 اند.های مختلف در باره طبیعت و سرشت انسانی. تعاریفی که بیانگر نظریه٢

) آزادی به معنای فقدان مانع و رادع؛ الفشود: دسته نخست، چهار تعریف را شامل می
قدرت و ) آزادی به معنای ج) آزادی به معنای اختیار و برخورداری از حق انتخاب؛ ب

 ) آزادی به معنای شأن و منزلت اجتماعی.دبرخورداری از توان مؤثر؛ 
) آزادی به معنای خود مختاری و استقلال الفگیرد: دسته دوم، سه تعریف را دربرمی

) آزادی به جخواهد؛ ) آزادی به معنای اباحیت و انجام دادن آن چه که فرد میبفردی؛ 
 . )٢٨: ١٣٨١(میراحمدی، ودن معنای صاحب اختیار و ارباب خود ب

شوند که از آن به آزادی چهار تعریف دسته اول، در رابطه فرد با افراد دیگر جامعه طرح می
اند. سه تعریف دسته دوم، آزادی به عنوان وصف طبیعت و تشریعی و اعتباری نام برده

 . )٢٩ ن:هما(شود سرشت انسان تلقی شده، به مثابه یکی از حقوق طبیعی او محسوب می
در این نوشتار، مراد از آزادی، فقدان مانع و رادع از دسته اول و آزادی به معنای اباحیت 

خواهد، از دسته دوم است. در توضیح این دو باید نگاشت و انجام دادن آن چه که فرد می
های فقهی آزادی حق حیات مانع و رادع و محدودیتی برای که باید بحث کرد و دید که دلیل

ن آزادی قرارداده است یانه؟ اگر جواب مثبت است، پس آن محدودیت و مانع چیست؟ ای
نسبت به خود و دیگران مانعی بر سر راه آزادی حق  اگر جواب منفی است، پس انسان

بیند و مُجاز است که هر گونه استفاده دلبخواهی از این حق بکند. آیا حیات خویش نمی
 چنین است؟!
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 . مفهوم حقّ حيات٣

الف) زندگی موهبتی است الهی و «دوم اعلامیه اسلامی حقوق بشر آمده است که:  در ماده
ها است که برای هر انسانی تضمین شده است، و بر همۀ افراد و جوامع و حکومت حقی

واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آن ایستادگی کنند و 
و در بند ج همان ماده آمده است که » بدون مجوّز شرعی. جایز نیست کشتن هیچ کس

ای شرعی پاسداری از ادامه زندگی بشریت تا هرجایی که خداوند مشیت نماید، وظیفه«
 . )٥٩: ١٣٨٥(بسته نگار، » باشدمی

سوم آمده است:  م. در ماده١٩٤٨دسامبر  ١٠در متن اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوّب 
 .)٥٢همان: (» آزادی و امنیت شخصی دارد.هر فردی حق زندگی، «

در نظام حقوقی اسلام، حق زندگی حقّی خدادادی و همه افراد به طور یکسان از آن 
کردن یک نفر را مند است. به همین دلیل قرآن کریم کشتن یک نفر را با کشتار همه و زندهبهره

 . )٣٢ :(مائدهبا زنده نمودن همه مردم یکسان دانسته است 
آید؛ اما پس از تولد، آزادی حقّ حیات و زندگی ترتیب، انسان آزادانه به دنیا نمینبدی
 دارد. 

 مباني فقهي حقّ حيات

 . كرامت انساني ١

کرامت انسانی، یکی از حقوق اساسی و زیربنایی برای دیگر حقوق موضوعه بشری است. به 
او شایسته تکریم، تعظیم و جهت،  تصریح قرآن، در انسان روح خدا دمیده شده است. بدین

حتی لایق سجده فرشتگان دانسته شده و جایگاه جانشینی خدا را از آنِ خود کرده است. قرآن 
 کریم فرموده است: 

مْنا بَني باتِ وَ  وَ لَقَدْ کَرَّ یِّ آدَمَ وَ حَمَلْناهُمْ فِي الْبَرِّ وَ الْبَحْرِ وَ رَزَقْناهُمْ مِنَ الطَّ
لْناهُمْ عَلی نْ خَلَقْنا تَفْضیلاً کَ  فَضَّ همانا ما فرزندان آدم را ؛ )٧٠ :(اسراء ثیرٍ مِمَّ
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کرامت بخشیدیم و آنان را بر دریا و خشکی مسلّط نمودیم و از چیزهای پاک روزی 
  و بر بسیاری از مخلوقات خویش برتری دادیم.

حْسَ «از سوره مؤمنون آمده است:  ١٤در فرازی از آیه 
َ
هُ أ در این ». نُ الْخالِقینفَتَبارَكَ اللَّ

شدن روح در آن، خداوند از  آیه شریفه پس از اشاره به مراحل تکوّن و رشد جنین و دمیده
نام برده، خلق چنین موجودی به نام انسان را به خود تبریک » أحسن الخالقین«خود به عنوان 

فت برای خداوند متناسب با ص» احسن الخالقین«گفته است. واضح است که صفت 
برای انسان خواهد بود. نیز تبریک خداوند جز با کرامت ذاتی انسان » احسن المخلوقین«

 . )٣٣: ١٣٨٥(منتظری، سازگار نخواهد بود 
در نامه شناخته شده خود به مالک اَشتر نخعی در باره حقوق  حضرت امیرالمؤمنین

کَ فی الدّین و إما نظیرٌ فإنّهم صنفان: إمّ «... اند: مردم و نحوه مواجهه با آنان فرموده ا أخٌ لَّ
 اند که حضرت امیر. در تحلیل این فراز گفته)٩٩٣/ ٥٣(نهج البلاغه نامۀ » لَّک فی الخَلق

اخوّت در دین یعنی عقیده را در عَرض و مساوی با انسانیت و همنوع بودن دانسته و هیچ «
 . )٣٤ :ی، همان(منتظر» اندترجیحی از نظر حقوق برای صِرف عقیده قائل نشده

است. بدین لحاظ، از منظر  گرایان، حقّ حیات را از حقوق طبیعی انسان برشمردهمادّی
بینی الهی، به مثابه جانشین شود. اما انسان در جهانآنان آزادی حقّ حیات توجیه عقلانی می

ز رو، اخداوند در زمین مطرح است؛ جانشینی که در او روح خدا دمیده شده است. ازاین
کرامت و احترام ذاتی برخوردار است. دیدگاه الهی بر آن است که انسان به عنوان جانشین 
خداوند، غایت فراطبیعی در زندگی خود دارد. خلقت انسان، از اساس، برای نیل به آن هدف 
بوده است. رسیدن به آن غایت بدون آزادی امکان ندارد. بنابراین، انسان واجد حق حیات 

ان، از آزادی حق حیات نیز برخوردار است؛ بدین معنا که دیگران مُجاز نیستند سبوده، بدین
این حقّ فطری و الهی را از انسانی سلب یا محدود کنند. حتی یک انسان مُجاز نیست این 

 حق را از خود سلب نماید. 
به هر صورت، کرامت انسانی دارای دو جنبه است: یکی، جنبه سلبی و دیگری، جنبه 

. جنبه سلبی، هر گونه رفتار و عملی را که کرامت، شخصیت و شخص انسان را ایجابی
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تهدید و نابود کند حرام شمرده است. جنبه ایجابی، حیات را رحمت خداوندی تلقی کرده، 
احترام به شخصیت انسان و بزرگداشت او و همه مقدّمات این امر را لازم شمرده است. این 

دهند و منابع معتبر فقهی از کرامت حقّ حیات را تشکیل می هر دو جنبه، مبانی فقهی آزادی
 کند. انسانی و جوانب مختلف آن دفاع می

 . دفاع از كرامت انساني با رويكرد سلبي١-١

 . حرمت قتل١-١-١

کشتن دیگران بدون دلیل شرعی، به شدت مورد مذمت و محکومیت قرآن قرار گرفته است. 
ای است که کشتن یک نفر معادل کشتن تمامی ه اندازهشدّت برخورد قرآن در این مورد ب

نَّهُ  بَنی کَتَبْنا عَلی«مردم برشمرده شده است. قرآن مجید در این باره فرموده است: 
َ
إِسْرائیلَ أ
حْیا

َ
اسَ جَمیعاً وَ مَنْ أ نَّما قَتَلَ النَّ

َ
رْضِ فَکَأ

َ
وْ فَسادٍ فِی الأْ

َ
ها مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیرِ نَفْسٍ أ
اسَ جَمیعاً  حْیا النَّ

َ
نَّما أ

َ
 .)٣٢ :(مائده» فَکَأ

در آیه دیگر، قرآن عظیم کیفر کشتن عمد انسان مؤمن را عذاب عظیم جهنم، غضب و 
 لعن الهی بیان کرده است:

هُ عَلَیهِ وَ لَعَ « مُ خالِداً فیها وَ غَضِبَ اللَّ داً فَجَزاؤُهُ جَهَنَّ عَدَّ لَهُ وَ مَنْ یقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّ
َ
نَهُ وَ أ

 . )٩٣ :(نساء »عَذاباً عَظیماً 
قرآن، صرفاً به وعده مجازات اخروی بسنده نکرده است؛ بلکه حکم به قصاص قاتل 

های دیگر برشمرده و در گیرانه از رویداد قتلداده، اجرای این حکم را عامل بازدارنده و پیش
قصاص، هم موجب حیات اجتماع نهایت موجب حیات فرد و اجتماع توصیف کرده است. 

کند؛ هم موجب های دیگر پیشگیری میاست؛ چرا که به مثابه عامل بازدارنده از وقوع قتل
حیات خود فرد است؛ چرا که در طبیعت و ذات هر کسی میل به صیانت نفس وجود دارد. 

کش کند که در دهان یک حیوان سرتوان گفت، قصاص نقش لجامی را بازی میدر واقع، می
گذاشته شده است. به این ترتیب، هر زمانی که این حیوان از حدود خود تعدّی کند و 
بخواهد نفس کس دیگری را بگیرد، تمایل ذاتی صیانت نفس که آن لجام را به دست دارد، او 
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وَ «شوی: کند که اگر کسی را به عمد بکشی، کشته میرا کنترل نموده، به او یاد آوری می
قُونَ لَکُمْ فِی الْ  کُمْ تَتَّ لْبابِ لَعَلَّ

َ
ولِی الأْ

ُ
 .)١٧٩ :(بقره» قِصاصِ حَیاةٌ یا أ

  . حرمت انتحار١-١-٢

صعود به مقامات عالیه، غایتی است که خداوند برای رسیدن به آن نعمت حیات آدمی را عطا 
ند؛ گونه که دیگران وظیفه دارند احترام به حق حیات کسی بگذارفرموده است. بدین لحاظ، همان

خود او نیز وظیفه دارد که از حیات خویش صیانت نماید. افزون بر این که، میل به صیانت ذات و 
نفس، یکی از تمایلات فطری و طبیعی هر انسانی است؛ آیات متعددی، از حرمت انتحار و 

 خودکُشی سخن گفته است. از جمله، این آیه بر حرمت خود کُشی دلالت دارد:
» 

َ
هَ کانَ بِکُمْ رَحیماً وَ لا تَقْتُلُوا أ وَ مَنْ یفْعَلْ ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً  نْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّ

هِ یسیراً   . )٣٠و  ٢٩ :(نساء» فَسَوْفَ نُصْلیهِ ناراً وَ کانَ ذلِكَ عَلَی اللَّ
نْفُسَکُمْ «فرموده که در باره جمله  »مجمع البیان«طبرسی در تفسیر 

َ
ر چها» وَ لا تَقْتُلُوا أ

 قول است:
 یکدیگر را مکشید؛  .١
 خود کشی نکنید؛ .٢
با إرتکاب گناهان، اسباب هلاك خویش را فراهم مسازید و خود را مستوجب عقاب  .٣

 نکنید.
روایت شده است که: خود را به خطر میفکنید و با کسانی که از شما  از امام باقر .٤

 .)٦٠-٥٩/ ٣: ١٣٧٢ (طبرسی،نیرومندترند مجنگید 
مه طباطبایی، جمله مورد بحث را مطلق تلقی کرده، فرموده است که نفوس همه افراد علا

ترتیب، تفاوتی میان جان خود و دیگری نیست. جامعه دینی به مثابه نفس واحده است. بدین
/ ٤: ١٣٧٤(طباطبایی، بنابراین، این فراز از آیه حرمت خودکشی و انتحار را نیز شامل است 

٥٠٦-٥٠٥( . 
گیرد در ادامه همین بحث، برای مدعای خود که آیه حرمت خودکشی را نیز دربرمی علامه
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آمده است که امام  الفقیه من لایحضرهکند. این روایت در کتاب به روایتی نیز تمسک می
فرمود: کسی که خود را عمداً به قتل رساند برای همیشه در آتش جهنم خواهد ماند؛  صادق

هَ کانَ بِکُمْ رَحِیماً وَ مَنْ یفْعَلْ «است:  چون خدای تعالی فرموده نْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّ
َ
وَ لا تَقْتُلُوا أ

هِ یسِیراً  . )٥٠٩(همان، » ذلِكَ عُدْواناً وَ ظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِیهِ ناراً وَ کانَ ذلِكَ عَلَی اللَّ
 است. به این آیه، برای حرمت انتحار استدلال کرده  ترتیب، امام معصومبدین

رسد، این روایت، شاهدی است بر این که مراد آیه انتحار و خودکشی است؛ به نظر می
در تحریم خودکشی به این آیه استناد نموده است. بنابراین، در حرام بودن  چرا که امام

 إنتحار هیچ تردیدی وجود ندارد. 
فرمود: درباره کسی  در تاریخ اسلام آمده است که روزی پیامبر اعظم اسلام

زده گروهی با شنیدن این سخن، سخت شگِفت» سرانجام، این فرد به جهنّم خواهد رفت.«
های مبارزه و سیاست شدند؛ چرا که آن فرد در انجام کارهای خیر و حضور در صحنه

ها مجروح گشت و برای رهایی از درد برجسته بود. سپس دیدند که وی در یکی از جبهه
شود که حقّ حیات آن اندازه رفیع و سان، ملاحظه مید. بدینجراحت، دست به خودکشی ز

ارجمند است که اگر انسانی با سابقه بلند مبارزه و جهاد، به این حق تجاوز کند به دوزخ و 
 . )١٨٣: ١٣٨٦(جوادی آملی، سپارد جهنّم راه می

 . حرمت سِقط جنين١-١-٣

ای قائل است؛ بلکه حقّ ، اهمّیت ویژهاسلام نه تنها به آزادی حق حیات انسانِ تولّد یافته
حیات جَنین در رَحِم مادر را نیز به رسمیت شناخته است. مبنای این حکم، افزون بر فلسفه 

 الهی خلقت و الهی بودن حق حیات، روایات متعدّد است:
دُ بْنُ عَلِی بْنِ الْحُسَینِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَینِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ . ١ بِی عُمَیرٍ  مُحَمَّ

َ
ابْنِ أ

ارٍ قَالَ:  اسِی جَمِیعاً عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّ وَّ بِی حَمْزَةَ وَ حُسَینٍ الرَّ
َ
دِ بْنِ أ عَنْ مُحَمَّ

بِی الْحَسَنِ 
َ
وَاءَ فَتُلْقِی مَا فِی بَطْنِهَا قَالَ لاَ  قُلْتُ لأِ ةُ تَخَافُ الْحَبَلَ فَتَشْرَبُ الدَّ

َ
الْمَرْأ

لَ مَا یخْلَقُ نُطْفَةٌ فَقُلْتُ إِنَّ  وَّ
َ
 .)٢٦/ ٢٩: ١٤٠٩عاملی،  (حر مَا هُوَ نُطْفَةٌ فَقَالَ إِنَّ أ
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پرسد: زنی که از باردار شدن می در این روایت، اسحاق بن عمار از امام موسی کاظم
 تواند که دارویی بخورد و آنچه در شکم دارد را سقط کند. امامترسد، آیا او میمی
گوید: عرض کردم هنوز در حال نطفه است [آیا در این حال نیز سائل می». نه«فرماید: می

 ».آغاز خلقت انسانی نطفه است«فرماید: جایز نیست؟]، امام می
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ . ۲

َ
یفٍ عَنْ أ سَانِیدِهِ إِلَی کِتَابِ ظَرِ

َ
دُ بْنُ یعْقُوبَ بِأ قَالَ:  مُحَمَّ

نْ یکُونَ جَنِیناً خَمْسَةَ  جَعَلَ دِیةَ الْجَنِینِ مِائَةَ 
َ
جُلِ إِلَی أ دِینَارٍ وَ جَعَلَ مَنِی الرَّ

هَ عَزَّ وَ جَلَّ  نَّ اللَّ
َ
وحُ مِائَةَ دِینَارٍ وَ ذَلِكَ أ نْ تَلِجَهُ الرُّ

َ
جْزَاءٍ فَإِذَا کَانَ جَنِیناً قَبْلَ أ

َ
أ

ا جُزْ 
َ

طْفَةُ فَهَذ نْسَانَ مِنْ سُلاَلَةٍ وَ هِی النُّ ءٌ ثُمَّ عَلَقَةً فَهُوَ جُزْءَانِ ثُمَّ مُضْغَةً خَلَقَ الإِْ
جْزَاءٍ ثُمَّ یکْسَی لَحْماً فَحِینَئِذٍ تَمَّ جَنِیناً 

َ
بَعَةُ أ رْ

َ
جْزَاءٍ ثُمَّ عَظْماً فَهُوَ أ

َ
فَهُوَ ثَلاَثَةُ أ

جْ 
َ
جْزَاءٍ مِائَةُ دِینَارٍ وَ الْمِائَةُ دِینَارٍ خَمْسَةُ أ

َ
طْفَةِ فَکَمَلَتْ لَهُ خَمْسَةُ أ زَاءٍ فَجَعَلَ لِلنُّ

بَعِینَ دِینَاراً وَ لِلْمُضْغَةِ  رْ
َ
ینَ دِینَاراً وَ لِلْعَلَقَةِ خُمُسَی الْمِائَةِ أ خُمُسَ الْمِائَةِ عِشْرِ

خْمَاسِ الْمِائَةِ ثَمَانِینَ دِینَاراً 
َ
بَعَةَ أ رْ

َ
ینَ دِینَاراً وَ لِلْعَظْمِ أ خْمَاسِ الْمِائَةِ سِتِّ

َ
ثَلاَثَةَ أ

وحُ فَهُوَ   فِیهِ خَلْقٌ آخَرُ وَ هُوَ الرُّ
َ
حْمَ کَانَتْ لَهُ مِائَةٌ کَامِلَةً فَإِذَا نَشَأ فَإِذَا کُسِی اللَّ

نْثَی فَخَمْسُمِائَةِ دِینَارٍ 
ُ
لْفِ دِینَارٍ کَامِلَةً إِنْ کَانَ ذَکَراً وَ إِنْ کَانَ أ

َ
 (حرحِینَئِذٍ نَفْسٌ بِأ

 .)۳۱۲ عاملی، همان:
دیه جنین را صد دینار قرار  یث، مطرح شده است که حضرت امیرالمؤمنیندر این حد

داد؛ بدین جهت که خداوند تعالی انسان را از حقیقتی کشیده شده از گِل آفرید که آغاز آن 
نطفه است و آن یک جزء است؛ سپس، عَلَقَه است و آن جزء دیگر است. بعد از آن، مُضغه 

آن مرحله بروز استخوان است که آن جزء چهارم است. سوم است. پس از  است که آن جزء
شود و در این مرحله، جنین با پنج جزء تکمیل شده سپس، گوشت به آن استخوان پوشیده می

گردد: است و دیه جنین در این مرحله صد دینار است و صد دینار تقسیم به اجزاء جنین می
برای مضغه، سه پنجم، برای  برای نطفه، یک پنجم صد دینار، برای علقه، دو پنجم،

استخوان، چهار پنجم و هنگامی که گوشت بر استخوان رویید، صد دینار کامل دیه دارد. 
هنگامی که روح در جنین خلق شد، اگر در این موقع سقط شود، دیه کامل باید در نظر گرفته 

 شود و آن هزار دینار است اگر پسر باشد و پانصد دینار اگر دختر. 



        یآن بر آزاد تیو اولو اتیحقّ ح یفقه یمبان

 

گردد و نویسنده، طالبین قال، به دلیل رعایت اختصار به این دو روایت بسنده میدر این م
دهد. در این باب و های رِوایی، ذیل باب دیات نطفه، علقه و... ارجاع میتحقیق را به کتاب

 اند.های مربوطه دیگر احادیث بسیاری در حرمت سقط جنین مطرح شدهباب
 شود که حق حیات از آغاز بروز مادهروشنی تبیین میبنابراین، در فقه اسلامی با کمال 

خلقت آدمی که نطفه است و با قرار گرفتن آن در مسیر فرایند تکاملی رحمت خداوندی در 
اند که از این رحمت الهی پاسداری کنند. در شود و همگان مؤظفاین جهان، برساخته می

د به کیفر مالی مشخص شده از غیر این صورت، قتل نفس محترمه تحقق یافته، قاتل بای
 سوی خداوند محکوم گردد.

  . حرمت ترور١-١-٤

» غیله«و » فَتک«، »إرهاب«ترور، در لغت به معنای وحشت و ترس است. معادل عربی آن 
ی از پیش، و بدون اشود که با سلاح و با نقشههایی گفته میباشد. در اصطلاح به قتلمی

گیرد. دو واژه اخیر به معنای حمله ناگهانی و غافلگیرانه برگزاری دادگاه مشروعی انجام 
از این نظر اعم است. » غیله«، نوعی تأمین به آن کس وجود دارد؛ ولی »فتک«است؛ اما در 

، بُردن فرد مورد اغتیال به محل مخفی لحاظ شده است؛ اما فتک، از این نظر »اغتیال«در 
نیز در معنای فتک، این معنا نقل  یب الرسولمکات. در کتاب )٧٥: ١٣٨٨(منتظری، اعم است 

 . )٤٠/ ٣ :١٤١٩(احمدی میانجی،  »الفتك هو القتل بعد الأمان غدراً «شده است: 
اند. در منابع به کار رفته» إغتیال«و » فتک«، »إرهاب«های بنابراین، در جهان اسلام واژه

کار رفته است. واژه ارهاب و یا معنا با واژه ترور به غربی و منابع اهل سنت واژه إرهاب، هم
مشتقات آن در چند آیه قرآن به کار برده شده است؛ اما به اعتقاد بیشتر اندیشمندان شیعی، 

گونه ارتباط و سنخیتی وجود ندارد؛ برای نمونه، از دیدگاه نظام میان واژه ارهاب و ترور، هیچ
نان این است که با تجهیز خود و سوره انفال، پیام بنیادینش به مسلما ٦٠تفسیری شیعی، آیه 

تولید ترس از این طریق در میان دشمنان، به بازدارندگی از اقدام دشمن علیه نیروهای خودی 
 بپردازید. پس، إرهاب به معنای ایجاد خوف که خصلت بازدارندگی دارد به کار رفته است. 
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 د. شوهای سیاسی استفاده میامروزه، از واژه إغتیال، برای کلیه قتل

 ادلّه بر حرمت ترور

که پیش از این . بر ترور، عنوان قتل بدون دلیل و حجت شرعی صادق است. چنان١
های مطرح شد، قرآن و روایات ارتکاب قتل را از گناهان کبیره برشمرده، برایش مجازات

های حرمت قتل، دلیل بر سنگین دنیوی و اخروی در نظر گرفته است. بنابراین، تمام دلیل
 مت ترور نیز هستند. حر

. روایاتی در منابع اسلامی داریم که به شکل مشخص به مسأله ترور پرداخته و آن را ٢
حرام دانسته است. از جمله هنگامی که پیامبر رحمت اسلام با یهودیان یَثرِب ـ مدینه ـ 

هُ مَن فَتَكَ «قرارداد صلح بست، در یکی از بندهایش به فتک اشاره کرده است:  فَبِنَفسِهِ  وأنَّ
. به این ترتیب، پیامبر اسلام با )٣٦/ ٣ :(احمدی میانجی، همان» بیتهِ إلاّ مَن ظُلِمفَتَكَ واهل

اند. وگرنه این کار را به خودشان انجام داده ،نزنند» فتک«یهودیان شرط کرد که دست به کار 
ود عدم الفتك أی مع الیه شرط«در مکاتیب الرسول در شرح این بند از پیمان آمده است: 

. نیز در همین منبع در باره استثنای این بند آمده است: )٤٠ :(همان »اشترط علیهم أن لا یفتکوا
والمستفاد من الاستثناء أن ظلم أحد المتعاهدین الآخر یوجب حِل فتك المظلوم للظالم سواء کان «

 »البادی من الیهود أو المسلمین.
گفته بود: من همسایه  صلاح کَنانی به امام صادقدر کتاب کافی آمده است که ابی ال

و  از هَمْدان به نام جَعد بن عبدالله دارم. او در مجالس، هر وقت از حضرت امیر
ید. آیا به کند و ناسزا میآید، به آن حضرت توهین میهای ایشان سخن به میان میفضیلت گو

کنی؟ رمود: آیا واقعاً چنین کاری میفرمایید که او را [از بین ببرم]؟ حضرت فمن اجازه می
نشینم و با شمشیر او را گوید من گفتم: بلی، به خدا قسم در کمین او میالصلاح میابی
 از آن نهی کردند:  فرمود: ای اباالصلاح! این فتک است و پیامبر کشم. اماممی

بِیهِ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ رَ 
َ
احِ عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أ بَّ بِی الصَّ

َ
صْحَابِنَا عَنْ أ

َ
جُلٍ مِنْ أ

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
إِنَّ لَنَا جَاراً مِنْ هَمْدَانَ یقَالُ لَهُ الْجَعْدُ بْنُ عَبْدِ  الْکِنَانِی قَالَ: قُلْتُ لأِ
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مِیرَ الْمُؤْمِنِینَ 
َ
کُرُ عَلِیاً أ

ْ
هِ وَ هُوَ یجْلِسُ إِلَینَا فَنَذ ذَنُ لِی فِیهِ وَ فَضْلَهُ فَیقَ  اللَّ

ْ
 فَتَأ

َ
عُ فِیهِ أ

هُ  رْصُدَنَّ
َ
ذِنْتَ لِی فِیهِ لأَ

َ
هِ لَئِنْ أ  فَکُنْتَ فَاعِلاً فَقُلْتُ إِی وَ اللَّ

َ
احِ أ بَّ بَا الصَّ

َ
فَقَالَ لِی یا أ

بَ  فَإِذَا صَارَ فِیهَا اقْتَحَمْتُ عَلَیهِ بِسَیفِی فَخَبَطْتُهُ 
َ
قْتُلَهُ قَالَ فَقَالَ یا أ

َ
ی أ ا حَتَّ

َ
احِ هَذ بَّ ا الصَّ

هِ  سْلاَمَ قَیدَ الْفَتْكَ  الْفَتْكُ وَ قَدْ نَهَی رَسُولُ اللَّ احِ إِنَّ الإِْ بَّ بَا الصَّ
َ
 عَنِ الْفَتْكِ یا أ

 .)۱۳۷/ ۴۷: ۱۴۰۳ مجلسی، ؛۳۱۴/ ۱۰: ۱۴۰۷؛ شیخ طوسی، ۳۷۵/ ۷: ۱۴۰۷(کلینی، 
در منزل هانی بْن عُروه این های تاریخی، جناب مُسلم بْن عقیل نیز بر پایه نقل کتاب

أمّا «حدیث پیامبر اسلام را یکی از دو دلیل سرباززدن خود از ترور ابن زیاد بیان نمود: 
إنّ : «أحدهما: فکراهة هانی أن یقتل فی داره. و أمّا الاخری: فحدیث حدّثه الناس عن النّبی

 .)٣٤٣/ ٤٤ :١٤٠٣ مجلسی،؛ ١١٤: ١٤١٧  (ابومخنف کوفی،» ، و لا یفتِكُ مُؤمنٌ تْكالإیمانَ قیدَ الْفَ 
الإسلام قید الفتک و الایمان در منابع روایی هر دو تعبیر یعنی اسلام و ایمان آمده است: 

رو، کسی که فتک . بدین ترتیب، اسلام و یا ایمان قید فتک و تقیید آن است. ازاینقید الفتک
، مبغوضیت و حرمت فتک و اغتیال به کند، طبق اسلام یا ایمان عمل نکرده است. بنابراینمی

 شود. روشنی از این دلایل و روایات استفاده می
به ویژه در مسئله . عقل نیز در چنین مواردی که ظواهر ادلّه بر مبغوضیت چیزی است ـ٣

ـ تا هنگامی که دلیل یا ادلّه مستحکمی بر جواز نداشته باشد، ادلّه را بر غیر دِماء و خون
 کند. در این مسأله، از اساس دلیل بر جواز وجود ندارد. ـ حمل نمی حرمت ـ کراهت

 . سقوط انجام تكاليف شرعي در هنگام تزاحم با حقّ حيات١-١-٥

همه احکام و تکالیف شرعی در هنگامی که عمل به آن موجب ضرر جسمانی یا روانی کسی 
حیات، آن جلوه محبوب  شوند؛ بدین معنا که از منظر شریعت اسلام،گردد، از او ساقط می

کردن وسایل از عظمت خداوندی است که هر کس و به هر اندازه ظرفیت و توانایی آماده
مطلوب حیات را داشته باشد و هر اندازه قدرت دفع ضرر از آن را داشته باشد، باید إقدام به 

. )١٩٢ :١٣٨٠(جعفری تبریزی، مقدور بنماید و در غیر این صورت مجرم و مستحق کیفر است 
الشأن اسلام فرموده در مبانی دینی و فقهی ما ضرر و ضرار نفی شده است. پیامبر عظیم

 ».لاضرر و لاضرار فی الاسلام«است: 
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گردد، بلکه آنگاه که نه تنها تکالیف شرعی در هنگام تزاحم با حق حیات ساقط می
است که تکالیف از سلامتی انسان را در معرض خطر قرار دهند، این صورت نیز از مواردی 

دهند در اند. همه این موارد، از جمله مواردی هستند که نشان میعهده انسان برداشته شده
 فقه اسلامی به حقّ حیات و استلزامات این حق به چه میزانی اهمّیت داده شده است. 

 . ممنوعيت پناه دادن قاتل و برحذر داشتن مردم از تماشاي رويداد قتل١-١-٦

اند. از جمله این دادن قاتل، روایاتی چندی در کُتُب روایی مطرح شده نوعیت پناهدرباره مم
 شود: روایات، این روایت است که در زیر بیان می

اءِ  یادٍ جَمِیعاً عَنِ الْوَشَّ صْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِ
َ
ةٍ مِنْ أ ی وَ عَنْ عِدَّ وَ عَنْهُ عَنْ مُعَل

ضَا هِ «یقُولُ [...]  قَالَ سَمِعْتُ الرِّ حْدَثَ حَدَثاً قَالَ رَسُولُ اللَّ
َ
هُ مَنْ أ : لَعَنَ اللَّ

وْ آوَی مُحْدِثاً قُلْتُ وَ مَا الْمُحْدِثُ قَالَ مَنْ قَتَلَ 
َ
 . (حرعاملی، همان) أ

ای را به وجود آورد و یا به وجودآورنده فرماید که هر کس حادثهاین حدیث شریف می
بر او لعنت خدا باد. از آن حضرت سؤال شد که محدِث کیست؟ ای را پناه دهد، حادثه

 فرمود: کسی که مرتکب قتل نفس شده است.
کند و به تواند از قتل نفسی جلوگیری نماید، اما این کار را نمیدرباره کسی که می

نشیند، نیز روایاتی وارد شده است. از جمله این تماشای رویداد قتل نفس محترمه می
 ایت زیر بسیار قابل توجه است:روایات، رو

هِ  بِی عَبْدِ اللَّ
َ
مِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  عَنْ أ

َ
نَّ ثَلاَثَةَ نَفَرٍ رُفِعُوا إِلَی أ

َ
مْسَكَ  أ

َ
وَاحِدٌ مِنْهُمْ أ

قْبَلَ الآخَْرُ فَقَتَلَهُ وَ الآْ
َ
نْ تُسْمَلَ خَرُ یرَاهُمْ فَقَضَی فِی [صَاحِبِ رَجُلاً وَ أ

َ
ؤْیةِ أ ] الرُّ

ذِی عَی مْسَکَهُ وَ قَضَی فِی الَّ
َ
ی یمُوتَ کَمَا أ نْ یسْجَنَ حَتَّ

َ
مْسَكَ أ

َ
ذِی أ نَاهُ وَ فِی الَّ

نْ یقْتَلَ 
َ
 . )همان(حر عاملی،  قَتَلَ أ

احضار کردند که  روایت شده است که سه نفر را به خدمت امیر المؤمنین از امام صادق
ه و سومی، آن دو را تماشا کرده بود. آن حضرت یکی از آنان مردی را گرفته، دیگری، او را کشت

درباره کسی که تماشا کرده بود حکم فرمود چشمانش را کندند و در باره کسی که مقتول را گرفته، 
 او را نگه داشته بود که کشته شود، حکم به حبس أبد و در باره قاتل، حکم به قتل او فرمودند. 

درآوردن چشمان تماشاکننده قتل در هنگامی این نکته نا گفته آشکار است که حکم به 
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است که او توانایی نجات مقتول را داشته، با این وجود، کاری برای نجات او از دست قاتل 
 انجام نداده است.

 . حرمت قتل ديگري براي نجات خود١-١-٧

در فقه اسلامی آمده است اگر کسی را مجبور کنند که دیگری را بکشد وگرنه خود کشته 
تواند دیگری را برای نجات خود به قتل برساند؛ زیرا هنگامی که موقعیتی شد، او نمی خواهد

ایجاب کند که خونی ریخته شود هیچ کس نباید ضرر قطعی را به دیگری متوجه سازد. در 
آمده است که، تقیه برای جلوگیری از ریختن خون جعل شده است؛  حدیثی از امام صادق

 . )١٩٣ همان:(جعفری تبریزی، ریخته شود، دیگر جایی تقیه نیست اما وقتی که بناست خونی 
به هر روی، در منابع فقهی و روایی اسلام، این قسم احکام، نشان دهنده عظمت و 

ها در روایات و منابع معتبر فقهی ما حکایت از گونه ممنوعیتاولویت حقّ حیات است. این
از قتل نفس محترمه باید جلوگیری نمود و  این حقیقت انکارناپذیر دارد که در هر شرایطی

 های بازدارنده قتل را تدارک دید. ابزار

 . دفاع از كرامت انساني با رويكرد ايجابي١-٢

 . حيات به مثابه رحمت خداوندي١-٢-١

هِ  فَانْظُرْ إِلی«های الهی تلقی شده است: حیات، در قرآن عظیم یکی از رحمت آثارِ رَحْمَتِ اللَّ
رْضَ بَعْدَ مَوْتِهاکَیفَ ی

َ
فرماید که به آثار رحمت خداوندی بنگر . این آیه می)٥٠ :(روم »حْی الأْ

کند. در این آیه شریفه حیات گیاهان، که چگونه زمین را پس از مرگ و پژمردگی احیا می
اند. در حالی که حیات ها و کشتزارها رحمت خداوندی برشمرده شدهها، گلدرخت

توان گفت که حیات جانداران و فراتر از آن ت الهی است، به طور قطع میها رحمروییدنی
تر است و به طریق أولی رحمت خداوندی است و همه تر و ارزندهها عالیحیات انسان

بشریت حق برخورداری از این رحمت الهی را دارند. هنگامی که در کنار آیه مزبور، این آیه 
هَ کانَ بِکُمْ رَحیماً وَ لا «فرماید: قرار گیرد که می نْفُسَکُمْ إِنَّ اللَّ

َ
؛ به دست )٢٩ :(نساء» تَقْتُلُوا أ
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ترتیب، ملاحظه شد که آید که هیچ کس نباید مزاحم این حق و رحمت باشد. بدینمی
است و هیچ کسی نباید حق برخورداری از رحمت » رحمت خداوندی«مساوی با » حیات«

 سی سلب یا محدود نماید.خداوندی را به جز خود خداوند از ک

 . برائت، به مثابة اصل اولي در مورد هر انساني١-٢-٢

توان در نظام حقوقی اسلام اصل اولی در مورد هر انسانی برائت است. بدین جهت، نمی
افراد را به جرمی متّهم کرد و آنان را سرزنش و مجازات نمود؛ مگر این که دلیل مستحکم و 

کید قرار گرفته کافی برای اثبات جرم وجو د داشته باشد. این اصل در آیات و روایاتی مورد تأ
 است. از جمله در این آیه از قرآن کریم آمده است: 

یئاً فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَاناً وَ إِثْماً مُبِیناً  وْ إِثْماً ثُمَّ یرْمِ بِهِ بَرِ
َ
 :(نساء وَ مَنْ یکْسِبْ خَطِیئَةً أ

گناه دیگری نسبت دهد، بار ه دستاورد اوست به بی؛ هرکس لغزش یا گناهی ک)١١٢
 بهتان و گناهی آشکار را بر دوش گرفته است. 

ً «تعبیر  به اصل برائت در مورد یکایک افراد است. فقها، در شرح  قرآننشانه توجه  »بریئا
کنند که همگی دلیل اصل به روایاتی استناد می الحدود تُدْرَءُ بالشّبهاتقاعده معروف 

 هستند.  برائت
ها که به هتک حرمت و آبروی مسلمان و صدمه شخصیّت اجتماعی او در برخی از جرم

شود، اسلام جُبران آن را لازم دانسته است و در برخی دیگر برای آن مجازات تعیین منجر می
 تعیین شده است.  قذفکرده است. از جمله، حدّی که برای 

د که برای پاسداشت کرامت انسانی و حق هایی بودنمباحثی که مطرح شدند، استدلال
اند. هر حیات و استمرار این حق در فقه اسلامی و به طور کلی در دین اسلام تعبیه شده

ها نسبت کند. انسانشود، تکلیفی در برابرش خودنمایی میزمانی که از حقی سخن رانده می
اند. هم حق دارند که کلّفبه هم حق حیات دارند؛ بدین معنا که همه افراد هم محقّ و هم م

اند که از این حق از نعمت حیات و حق زندگی به شکل آزادانه بهره ببرند و هم مکلّف
 ای وارد ننمایند.به ویژه حق حیات آنها تعدی و لطمه پاسداری نموده، به حقوق دیگران ـ
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ج در سؤالی که از آیت ا... مکارم شیرازی شده است که شخصی از یک بیماری لاعلا
اند، حال اگر پزشکی از برد و پزشکان هم از معالجه وی ناامید شدهمانند سرطان رنج می

روی ترحّم و دلسوزی از معالجه وی که منتهی به ادامه زندگی شخص بیمار در مدّت 
شود خودداری نماید و بیمار زودتر بمیرد، آیا از نظر فقهی چنین کاری جُرم کوتاهی می

آن اجمالاً اشاره کنید؛ جواب داده است که: قتل انسان مطلقاً جایز  است؟ لطفاً به دلیل
له اطلاقات ئنیست، حتی از روی ترحّم، و حتّی با اجازه خود مریض. دلیل اصلی این مس

ادلّه حرمت قتل از آیات و روایات است و همچنین ادلّه وجوب حفظ نفس. ممکن است 
شود و قتل از روی های فراوان میوء استفادهای سبب سفلسفه آن این باشد که چنین اجازه

گردند. گیرد، یا افرادی به قصد انتحار از این راه وارد میهای واهی صورت میترحّم به بهانه
آور نیست؛ چه بسا افرادی که از حیات آنها مأیوس به علاوه، مسائل پزشکی غالباً یقین

 .)١١٦: ١٤٢٩(مکارم شیرازی، اند هانگیزی از مرگ رهایی یافتاند، به طور شگفتبوده
های فوق، که همگی به اصل کرامت ذاتی انسان به مثابۀ ها و استدلالبنابراین، از دفاعیه

ها آزادی حقّ حیات دارند؛ بدین شود که انسانگردند، استفاده میمبنای حقّ حیات برمی
تواند به ند؛ حتی نمیمعنا که کسی مُجاز نیست حقّ حیات را از دیگران سلب یا محدود ک

سان، انسان از آزادی حقّ حیات برخوردار لحاظ شرعی و عقلی از خود سلب کند. بدین
شود که آیا با داشتن آزادی حق حیات، هر کس مُجاز است است. اینک این سؤال مطرح می

که هر گونه دلش خواست از آن بهره بجوید؟ آیا این آزادی، با مانع و محدودیت فقهی و 
های فوق و عی مواجه نیست؟ پاسخ این پرسش بحث بعدی است که در پرتو استدلالشر

 شود. مبنای کرامت ذاتی انسان بررسی می

 آزادي مطلق يا محدود حقّ حيات

های دیگرِ دنیا، انسان آزاد است که از حق حیات خویش به هرگونه که در نگاه مکتب
ر اشاره شد قرآن کریم حیات را نه تنها حق، بلکه تگونه که پیشخواهد بهره ببرد؛ اما همانمی

شمارد؛ یعنی انسان امانتدار خداوند در این گوهر و رحمت ای برای انسان برمیوظیفه
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 . )١٨٣ :(جوادی آملی، همانارجمند است و باید با هوشیاری کامل آن را پاسداری کند 
انسان برای آن است که  هایاز نگاه قرآن کریم، آزادی مقدمه حیات است. همه آزادی

حیات اصیل و ارجمند برای خود فراهم سازد. برای این که انسان به حیات مادّی و معنوی 
ارجمندی دست یابد، باید آزاد باشد و برای رسیدن به این آزادی باید خود را از بند هوس 

 . )١٩٨-١٩٧ (همان:ها در گرو رفتار خویش هستند برهاند. همه انسان
یش به طور کامل آزاد گذاشته نشده بنابراین، اند؛ بلکه آدمی در استفاده از حقّ حیات خو

هایی مواجه هستند. افزون بر این که حیات یک حق است یک وظیفه نیز با محدودیت
 باشد. آدمی وظیفه دارند که از حیات خود با کرامت و احترام پاسداری و حفاظت نمایند. می

های الهی و از حقوق ارد که آزادی یکی از بهترین نعمتدر این نکته تردیدی وجود ند
یابد؛ لیکن، مسلّم بشری است. حقّ حیات و زندگی در کنار حقّ آزادی معنا و مفهوم می

مفهوم آزادی، قلمرو آن و نسبت آن با حق و تکلیف از مواردی است که از شفّافیت لازم 
به چیست، اختلاف نظر وجود دارد؛ اما برخوردار نیست. در این مسأله نیز که آزادی محدود 

رسد، با توجه به ادلّه بیان شده در فوق، بتوان ادعا کرد که آزادی در مسأله حقّ به نظر می
حیات، محدود به حقّ حیات ـ یعنی به خودش ـ است؛ بدین معنا که هر کسی از آزادیِ حقّ 

حیات دیگری صدمه و  حیات خود برخوردار است تا آنجا که به حقّ حیات خود یا حقّ 
ای وارد نسازد. این حقّ حیات هم معنوی و هم مادّی است. سلب حقّ حیات مادّی با لطمه

 سازی. یابد و سلب حقّ حیات معنوی با گمراهقتل تحقّق می
داند؛ بدین معنا که هر کس کفر پیشه قرآن کریم حیات معنوی را نقطه روبروی کفر می

آمده است:  ٢٨میرد. در سوره بقره، آیه ، از حیث معنوی میکند، سعادت را از دست داده
حیاکُم«

َ
؛ شما مرده بودید؛ پس خداوند شما را زنده کرد. این آیه قرآن، مردمان »کُنْتُم أمواتاً فَأ

تسلیم شده به فرهنگ جاهلیت را مرده برشمرده است و پس از این که به اسلام گرویدند و 
 خودشان را بازیافتند. پروردگارش را شناختند زندگی 
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 نتيجه

های فقهی در باره آزادی این جُستار تلاش شد با استفاده از منابع معتبر، مبانی و استدلال در
حقّ حیات بررسی و تبیین شوند. در این کنکاش علمی نشان داده شد که منابع معتبر فقهی بر 

زادی حقّ حیات بدین اساس کرامت ذاتی انسان، برای او آزادی حقّ حیات قائل است. آ
معناست که کسی مجاز نیست حق زندگی را از دیگران سلب یا محدود کند. این حق، در فقه 

مند است که راجع به آن از جوانب مختلفی ای بهرهو منابع آن از چنان عظمت و اهمّیت ویژه
قّ حیات بحث کرده است و از این منظر، انسان در تمام مراحل تکوّن و رشد خود از آزادی ح

برخوردار است؛ اما این آزادی، مطلق نیست؛ بلکه توسط شارع مقدس و خالقِ حقِّ حیات 
محدود شده است و حدّ و مرز این آزادی در حیات فردی و اجتماعی انسان، خودِ حقّ حیات 

ترتیب، در عرصه حیات فردی و اجتماعی، حقّ حیات را هیچ چیزی جز خودش است. بدین
توانند از حقّ حیات خود بهره ببرند تا ها آزادانه میو مقیّد کند. انسان تواند محدودنمی

ای نزنند؛ ولی هنگامی که این مادامی که به حقّ حیات خود و به حقّ حیات دیگری لطمه
رسد. در آزادی به حقّ حیات ـ اعم از خود و دیگری ـ لطمه بزند، قلمرو آزادی به انتها می

اولویت حقّ حیات بر شود که در فقه و شریعت اسلامی یسان مشخص منتیجه، بدین
مطرح است. به صورت فشرده، در پایان این مقال باید نگاشت که پاسداشت و  آزادی

صیانت از حقّ حیاتِ خود و دیگری یک امر مسلّم و قطعی از منظر فقه اسلامی است. 
از این امر قطعی، گناه کبیره  ها در این امر هم مُحق و هم مُکلّف هستند. تخطّییکایک انسان

 و کیفر آن عذاب عظیم جهنّم است. 
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